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فصل اول

رؤیا براى بیدارى روحانى

بگذارید خدا آتش روح خویش را به اینجا بفرستد تا خادم هر دم بیشتر در استاد خویش غرق شود. بدینسان 
شود به گوینده آن خواهیم اندیشید.بیش از حقیقتى که بیان مى

که زیند توبه کنند و آنانى بگذارید خدا آتش خویش را نازل کند تا بزرگترین گنهکارانى که در همسایگى ما مى
زیند دگرگون شوند؛ مست باره خویش را ترك گوید و آن کس که به دروغ قسم هاى پستى و زلالت مىدر کنج

خورد از گناه کفرآمیز خویش توبه کند و شهوت رانان شهوت خود را ترك گویند.مى
هاى سنگى گوشتین شوید.هاى خشک برخیزید و جامه نوین بر تن کنید و اى قلباى استخوان

چارلز اچ.اسپرجن

بود و در آلکساندر پلتز واقع در برلین شرقى در حدود یکصد هزار جوان از تمام کشورها 1973تابستان 
کردم کسى جز آنها، براى شرکت در جشن جوانان کمونیست جهان گردآمده بودند. به هر طرف که نگاه مى

کرد و هوا خشک بود. بود. خورشید پرتو افشانى مىدیدم. فضاى هیجان انگیزىافراد پلیس و سربازان نمى
مرزها بسته شده بودند و شهر براى جشن آماده شده بود. یکى از مهمترین اتفاقات زندگى من درحال 

گیرى بود.شکل
تمام این داستان از یک سال قبل که با کشیش بوش ملاقات کرده بودم آغاز شده بود. من پیش از این واقعه 

خواستم با بعضى از ایمانداران اروپاى شرقى ین غربى در جلسات بشارتى موعظه کرده بودم و چون مىدر برل
ملاقات کنم یکى از دوستانم مرا با خود به برلین شرقى آورده بود. در آنجا وى مرا با کشیش مسنى آشنا کرد. 

حاضر نشده بود به اعضاى این شخص در زمان حکومت هیتلر به این علت دستگیر و زندانى شده بود که 
کلیساى خود تعلیم دهد که در برابر آدولف هیتلر تعظیم کنند. زمانى که جنگ جهانى دوم خاتمه یافت او را در 

اى خطاب به همکاران خود یعنى کشیشان لوترى نوشت و در آن از برلین شرقى واگذاشتند. در آنجا وى نامه
امضاء » نجات دهنده جهان است«دارد کمونیسم را که اعلام مىآنها بشدت تقاضا کرد تا به هیچ وجه سندى

نکنند. در نتیجه به او اجازه ندادند در سمت کشیشى باقى بماند. ولى این باعث نشد تا او براى اعلام پیام انجیل 
به مردم آلمان شرقى کوشش نکند. 
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داشت. او با انگشت خود به من اشاره کشیش بوش واقعاً اهل دعا بود و براى جوانان کشورش بار روحانى 
گوش کن مرد جوان. تابستان سال آینده جوانان کمونیست از همه کشورهاى جهان به برلین «کرد و گفت: 

خواهم تا در این شرقى خواهند آمد تا براى ترویج عدم اعتقاد به خدا و کمونیسم آموزش ببینند. من از تو مى
» آیى آنها شرکت و پیام انجیل را موعظه کنى.ممورد دعا کنى که خودت هم در گرده

چنین چیزى امکان ندارد چون آنها به من اجازه موعظه «من که از این سخن یکه خورده بودم به او گفتم: 
»نخواهند داد.

هیچوقت نگو غیر ممکن است. چون نزد انسان این محال است «کشیش بوش چشمکى به من زد و گفت: 
).26:19(متى » ا همه چیز ممکن استلیکن نزد خد

زمانى که به آمریکا بازگشتم این سخنان کاملاً ذهن مرا به خود مشغول کرد در نتیجه به دو نفر از دوستانم 
جریان ملاقات خود را با کشیش بوش گفتم و پیشنهاد او را با آنها در میان گذاشتم. من و فرد بیشاپ و فرد 

دعا کردیم و با ایمان قدم پیش گذاشتیم. آنچه غیرممکن بود ممکن شد. خدا تمام درها استارك و در با یکدیگر 
آیى جوانان کمونیست جهان حضور یابیم.را براى ما گشود تا ما در کانون گردهم

کردم که چگونه باید در آمد. مثلاً پیش خودم فکر مىوقتى در بین آنها بودیم سؤالات متعددى به ذهنم مى
العملى داد تا از مسیح حرف بزنیم آنها چه عکسمورد عیسى باب سخن را بگشایم؟ اگر فرصتى به ما دست مى

ى آموزش دیده بودند.دادند؟ این افراد در مورد اصول عقاید خود بخوباز خود نشان مى
هایشان و فیلسوفان اروپاى با وجود این دیرى نپایید که دیدیم قدرت خدا از قدرت معلمان آنها، انگیزه

شرقى بالاتر است.
اى به دور ما جمع شوند. در این هاى ما باعث شد تا عدهکردیم، صحبتوقتى ما سه نفر با هم گفتگو مى

کنم کسانى که در اطرافم آلمانى حرف گرفتند و من فکر مىحتماً از او امضاء مىجشن اگر کسى خارجى بود 
توانستند لهجه آمریکاى جنوبى مرا تشخیص بدهند و همین باعث شد تا عده شنیدند بسهولت مىزدن مرا مى

هایى داشتند دنزیادى به دور ما جمع شوند و از ما که اهل آمریکا بودیم امضاء بگیرند. تمام جوانان دستمال گر
کردند.هاى کشورهاى مختلف امضاء مىکه بر روى آن بچه

ها از من خواستند تادستمال گردن آنها را امضا کنم خداوند فکرى به ذهنم رساند. از دو همکارم وقتى بچه
خدا شما را «تر بیایند و به فرد بیشاپ گفتم که پیش از امضا کردن به زبان آلمانى بنویسد: خواستم تا نزدیک

گناه «فرد استارك و در هم قرار شد قبل از امضاء بنویسد: » دوست دارد و نقشه او براى زندگى شما عالى است.
نوشتم که فقط عیسى من هم پیش از امضاء باید مى» انسان باعث شده است تا این نقشه عالى عملى نشود.
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هم باید در چند سطر راه ایمان آوردن به مسیح را شرح تواند این مشکل را که نتیجه گناه است حل کند. بعد مى
دادم.مى

دادیم و به هایمان کنجکاوى آنها را تحریک کرده بود توضیح مىما نقشه نجات را براى کسانى که نوشته
کردم که حضور احتمال قوى فقط در همان شب بیش از دویست دستمال گردن را امضائ کردیم. احساس مى

کردم قدرت الهى القدس بطرز مخصوصى ما را مسح فرموده است. درحالى که احساس مىت و روحخدا با ماس
ها سؤالات متعددى از من مشغول کار است شروع به موعظه کردم. نکته عجیب این بود که کمونیست

توانستم راه رسیدن به مسیح را به وضوح براى آنها شرح دهم. پرسیدند و من مىمى
هاى دو آتشه زندگى خود را به مسیح سپردند. در شب آخر آینده دویست نفر از این کمونیستظرف هفته

خواندند.رفتند و درباره عیسى سرود مىجشن، این جوانان نوایمان در آلکساندرپلتز راه مى
پشت سر ما ها هزار تن از جوانان را فرستادند تا مانع از ادامه این راهپیمایى شوند ولى آنهاکمونیست

دویدند و فریاد نفر هستیم. مردم در آلکساندرپلتز مى1200رسید که ما متوقف شدند و به این ترتیب به نظر مى
سرانجام ما در کنجى گرفتار شدیم و هزاران تن از » آیند!چه باید کرد؟ مردم عیسى دارند مى«زدند: مى

د چه اتفاقى افتاده است.آمدند تا ببیننها دوان دوان مىنمایندگان کمونیست
تو دیگر هرگز در زندگى خود «من شروع به دعا کردم و بلافاصله خدا بوضوح با قلبم چنین سخن گفت: 

ات ممکن است در تمام زندگى» هاى گمشده موعظه کنى.فرصت آن را نخواهى داشت تا براى این همه انسان
باشى تا درباره من با جوانان کمونیست سخن گویى. پس این بزرگترین فرصتى باشد که تو در اختیار داشته

»بایست و درباره عیسى موعظه کن.
»خداوندا قدرت و قوت تو باید در من کار کند وگرنه این کار از من ساخته نیست.«فریاد زدم: 

ت گفتم. در توانستم بسرعپس از اینکه جماعت را دعوت به سکوت کردم شهادت زندگیم را تا جایى که مى
توان گفت آن دویست نفر جوان ور شدند و تقریباً مىحدود هر هزار جوان کمونیست ناگهان به طرف من حمله

هاى گره کرده خود را در برابر کردند تا خودشان را به من برسانند. آنها مشتمسیحى را زیردست و پا له مى
شد ور مىکه جماعت خشمگین به سمت جلو حملهنمودند. درحالى دادند و مرا تهدید مىصورتم تکان مى

جنجال و هیاهو تمام آن محل را فراگرفته بود. براى یک لحظه فکر کردم که این آخرین بارى است که موعظه 
کنم.مى
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ها به سمت من حمله ور سپس ما تلاش کردیم تا راه خود را از میان جمعیت باز کنیم. همین که کمونیست
خوشحال «ند تمام وجودم را فرا گرفت. ناگهان این آیه از کلام خدا با قلبم سخن گفت که: شدند شادى خداو

).11:5(متى » باشید چون شما را فحش گویند
نزد انسان این محال است لیکن «ترین اصول بیدارى روحانى را یادگرفته بودم یعنى من قبلاً یکى از اساسى

سن آلمانى کاملاً حق داشت. جلال خدا همیشه بیشترین درخشش کشیش م» نزد خدا همه چیز ممکن است.
خود را زمانى دارد که شب بیش از همیشه تاریک است.

اى که ها درخشش جلال خدا را بطلبند. در موزهشود انساندرواقع این تاریکى و ظلمت است که باعث مى
شیش لوترى آلمان شرقى وجود دارد که در محدوده مرزى برلین شرقى و غربى واقع است تصویرى از یک ک

تمام بدنش را با بنزین آغشته کرده و سپس خود را زنده زنده به آتش کشیده بود. این اقدام وى اعتراضى بود 
ساخت تا از بى خدایى و کمونیسم پیروى کنند. شکى نسبت به فشارى که دولت کشورش بر جوانان وارد مى

حانى شدیداً فراگرفته بود.نیست که آلمان شرقى را تاریکى رو
اى از امید وجود داشت. دو نفر اشخاص عامى در این کشور حضور داشتند که ایمان داشتند خدا اما بارقه

).6:11(عبرانیان » دهدجویندگان خود را جزا مى«وجود دارد و 
کردند و ان آلمان شرقى دعا مىتوانستند میراث روحانى خود را فراموش کنند. آنها براى جواناین افراد نمى

خواستند تا نور خویش را بر دلهاى آنان بتاباند. تاریکى روحانى درواقع چهارصد سال قبل این بخش از خدا مى
دانند. در این دوران کلیسا از آلمان را فراگرفته بود یعنى از همان زمانى که مورخان آن را پایان اعصار تاریک مى

ده بود و قدرتى نداشت.از نظر روحانى تباه ش
فروخت و از کرد که بخشایش نامه و گواهى نجات مىدر دوره مزبور مردى به نام یوهان تنزل زندگى مى

کرد. وى از صلیب قرمزى که در برابر یک نمود و جیب مردم را خالى مىشهرى به شهر دیگر مسافرت مى
هاى پاپ بود.از دستاى را آویزان کرده بود که نمادمذبح قرار داشت شى

هایى را این صلیب به اندازه خود صلیب مسیح مؤثر است. بیایید و از من بخشایش نامه«گفت: یوهان مى
شوند. اند و از طریق آنها حتى گناهانى نیز که قصد ارتکاب آنها را دارید پاك مىخریدارى نمایید که مهر شده

حضرت پطرس در آسمان عوض نخواهم کرد چون از طریق فروش این من امتیازات خودم را حتى با امتیازات 
ام. هیچ گناهى وجود ندارد که آن هاى این رسول مسیح باعث نجات مردم شدهها بیش از موعظهبخشایش نامه

نامه نتواند آن را پاك کند... هر کس مایل است باید خوب پول بدهد تا تمام قدر بزرگ باشد که بخشایش
ها نه فقط براى نجات و رستگارى زندگان مؤثر بخشایش نامه«گفت: به علاوه وى مى» یده شوند.گناهانش بخش
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زادگان بازرگانان، همسران، جوانان و شود که براى مردگان هم مفید است. اى کشیشان، نجیبواقع مى
ما «زنند: ان فریاد مىشنوید که از عمق دنیاى مردگدوشیزگان آیا صداى والدین و دوستان درگذشته خود را نمى

توانید این صدقه را بدهید و اى جزئى باعث نجات ما خواهد شد. مىشویم. صدقهبطرز وحشتناکى شکنجه مى
به محض آن که پول خود را به داخل این صندوق بیندازید روح متوفى از «داد: تنزل ادامه مى» ما را برهانید!

»قل خواهد شد.برزخ خواهد گریخت و آزاد شده به بهشت منت
در اوج این تاریکى و ظلمت روحانى نور جلال خدا در قلب مرد جوانى به نام مارتین لوتر تابید. وى براى 

عادل به ایمان زیست «اى آگوستینى مطالعه نمود و این آیه از کلام خدا که مقدس را در صومعهاولین بار کتاب
Der Gerechte wird aus«آلمانى چنین است: آتشى در قلب او افروخت. این آیه به» کندمى

Glauben leben « تصور کنید زمانى که لوتر مفهوم کامل آنچه را که خواند فهمید قلب او از چه شادى
اى را که حاضر است به هر کس و امیدى پر شد. چشمان او پادشاه آسمانى را دیده بود یعنى آن نجات دهنده

و نجات را عطا فرماید.که با ایمان او را بطلبد محبت
هنگامى که آتش ایمان در قلب مارتین لوتر افروخته شد نور جلال خدا در تمام اروپا شروع به تابیدن کرد. 

توانست مانند گذشته باشد.به این ترتیب تمدن غرب دیگر نمى
فکنده است. منطقى که رسد که یک بار دیگر تاریکى روحانى بر جامعه غرب سایه ااین روزها به نظر مى

رسد ترس بر گرایى سکولار و این درحالى است که به نظر مىنسل حاضر پاى بند آن است عبارتست از انسان
توان زندگى مطلوبى هاى بشرى مىمقصود این است که بدون کمک این و به اتکا تلاش- Pزندگى ما{

}Pداشت. مترجم 
ان در حال رشد است و آنچه نشان دهنده سقوط اخلاقى است حاکم است. تروریسم همچنان در سراسر جه

یابند. مشکل اخلاقى مورد بحث، عبارتست از شیوع بیماریهاى وحشتناکى که از طریق آمیزش جنسى انتقال مى
نسل ما «آورند:رسد. بسیارى از روى ناامیدى فریاد برمىدر کلیسا هم به اندازه خارج از کلیسا بزرگ به نظر مى

»است که اسیر ترس و تاریکى روحانى است. هیچ امیدى وجود ندارد!نسلى 
البته باید بگویم که به هیچ وجه چنین نیست که امیدى براى ما وجود نداشته باشد! من در جایى که 

ام و جلال خدا را ترین جاهاى دنیا بوده است حضور داشتهوانم بگویم از نظر روحانى یکى از تاریکتمى
م. من در جشن جوانان کمونیست جهان جلال خدا را دیدم و اواخر حتى بیش از گذشته شاهد جلال الهى ادیده
ام.بوده
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یکى از کشورهایى که زندگى ایمانداران در آنجا بیش از تمام کشورهاى جهان دشوار است رومانى است. در 
هاى تحصیلى و شغلى خود را از دست فرصتبینند. بسیارى بخاطر ایمان خود رومانى مسیحیان مرتباً جفا مى

هایى از اتحاد جماهیر ام. در بخششوند. اما من جلال خدا را در رومانى دیدهدهند و برخى روانه زندان مىمى
ام.شوروى و لهستان نیز شاهد جلال الهى بوده

نیاى غرب بیدارى روحانى ایمان من تجدید شده است و ایمان دارم که خدا مایل است در تاریکى روحانى د
اى در مورد توان گفت که بیدارى روحانى یعنى به دست آوردن دید تازهعظیمى ایجاد کند. بطور ساده مى

توانیم انجام دهیم و آن این است که با افتادن به پاهاى او بطرز بینیم فقط یک کار مىعیسى. وقتى عیسى را مى
انگیزد تا نمک و نور جهان یم و همین محبت است که ما را برمىشیرینى خود را وقف محبت و پرستش او کن

شویم.
با این حال، این سؤال همیشه ذهن مرا به خود مشغول کرده است که چرا ما با وجود داشتن این همه آزادى 

کنم اما روم همین سؤال را مطرح مىو میراث روحانى در غرب، بیدارى روحانى نداریم؟ من به هر جا که مى
بردم.بهترین پاسخ را زمانى یافتم که در رومانى بسر مى

کرد که من با او صمیمیت بسیارى ى کشیشى به نام دکتر سم فرند در باتل واقع در واشنگتن خدمت مىزمان
داشتم و بارها در کلیساى وى موعظه کرده بودم. زمانى که دکتر فرند به رومانى سفر کرد و با جازف تن 

به همراه مبشرى جوان ملاقات نمود، این شخص از او خواست تا گروهى از سرایندگان سرودهاى روحانى را
به رومانى بفرستد تا وى در سراسر رومانى در جلسات بشارتى موعظه کند. در این زمان من شبان کلیساى 

باپتیست هان بودم که در شهرهاى آلمان واقع است.
ى من شنیده بودم که در رومانى بیدارى روحانى وجود دارد اما از ایمانداران دیگرى که اهل اروپاى شرق

هاى گفتند که در رومانى مردم صفبارى حاکم است. آنها به من مىبودند شنیدم که در رومانى وضعیت اسف
اند. اما بزرگترین مشکلى دهند و در زمستان با کمبود برق مواجهطویلى براى دریافت غذا و سوخت تشکیل مى

ت رومانى با ایمانداران این کشور. شد عبارت بود از مخالفت شدید دولت کمونیسکه در مورد آن صحبت مى
وقتى دعوت جازف را براى موعظه در رومانى پذیرفتم طولى نکشید که شخصاً به مشکلات زندگى در رومانى 

پى بردم.
ما با یک فولکس واگن کلیساى باپتیست هان را به قصد رومانى ترك کردیم. در اتومبیل پنج 1980در ژوئن 

هایشان را نیز در اتومبیل گذاشته بودیم. در مرز د که تمام آلات موسیقى و چمداننفر نوازنده حضور داشتن
رومانى بود که ما با اولین مشکل خود روبرو شدیم. در آنجا به مدت هفت ساعت ما را معطل گذاشتند و 
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وارد خاك توانیم مرزبانان و مأموران گمرك به ما گفتند که چون آلات موسیقى بسیارى به همراه داریم نمى
رومانى شویم. در نتیجه با آنها صحبت کردیم و دو هزار دلار ودیعه گذاشتیم تا مطمئن شوند که قصد نداریم 
آلات موسیقى خود را در بازار سیاه به فروش رسانیم. وقتى مأموران اتومبیل را بازرسى کردند متوجه شدند که 

هایمان را توقیف نمودند یکى از دختران مقدسکتابمقدس به همراه دارد. زمانى که هر یک از ما یک کتاب
من که گیج شده بودم گفتم: » مقدس مرإ؛ ّغ بردارند.سامى اجازه نده کتاب«گروه شروع به گریه کرد و گفت: 

اما سخنان من » کنم حرف ما به جایى برسد.ببین این سربازها همه به سلاح خودکار مجهز هستند. فکر نمى«
خوشبختانه بلافاصله قبل از ورود ما » بیا در این مورد با همدیگر دعا کنیم.«د. در نتیجه گفتم: باعث تسلى او نش

هایمان را به ما پس دادند.مقدسبه خاك رومانى کتاب
به 1984پس از اینکه چند روز در رومانى به سر بردیم من فکر کردم که جورج اورول قبل از نوشتن کتاب 

هایمان باشیم چون پلیس مخفى رومانى سفر کرده است. در یک رستوران کشیشى به ما گفت که مراقب صحبت
به مدت «خفى هستند. وى پاسخ داد: داند چه افرادى پلیس مدر نزدیکى ماست. از او سؤال کردم که از کجا مى

این پاسخ مایه حیرت من شد.» اند.شش ماه آنها هر هفته از من بازجویى کرده
شدند تا سؤالات خود را مطرح کنند و به این بارها در پایان جلسات پرستشى مردم به دور من جمع مى

درنگ ، جماعت بى»پلیس مخفى«کرد: مه مىگرفتند. گهگاه وقتى کسى زمزترتیب بیشتر در مورد عیسى یاد مى
شد. متفرق مى

با وجود این در اوج مشکلات گروهى از ایمانداران مشغولِ خدمت هستند که یکى از ارزشمندترین 
شناسم. کلیسا در رومانى زنده و در حال رشد است. در هر یک از شهرهاى باشند که من مىگروههایى مى

ها اشغال م فضاى کلیسا گنجایش تمام حاضران را نداشت، به طورى که همه صندلىرومانى که من موعظه کرد
هاى کلیسا جمع شده بودند و درها با شده بود و جاى سوزن انداختن نبود. مردم بیرون کلیسا در اطراف پنجره

ه موعظه گوش ها از بلندگو بگذاشته شده بود و انبوه مردمى که بیرون از ساختمان حضور داشتند بیشتر وقت
دادند.مى

کردم. سپس مردمى که خواند و من هم یک ساعت موعظه مىگروه سرایندگان به مدت یک ساعت سرود مى
کردند.خواستند بیشتر در مورد مسیح بشنوند ما را احاطه مىمى

بود تا بیدارى روحانى رفتیم مرتب حرف از جازف تن بود. خدا قدرتمندانه او را به کار برده به هر جا که مى
را بویژه در میان دانشجویان گسترش دهد. ما جلسات بشارتى خود را که دو هفته به طول انجامید در کلیساى 

مقدس مرا حیرت زده کرده بود. هاى عالمانه او از کتاباو واقع در اُرادیا به پایان بردیم. روحانیت و نیز موعظه
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آمدند. بنابراین تعجبى ندارد هاى اوگرد مىه کشور براى شنیدن سخنرانىهر هفته صدها تن از متفکران برجست
که دولت جازف را مجبور کرد تاچند ما پس از این که ما به آلمان مراجعت کردیم رومانى را ترك گوید.

ى هاى تلویزیونى و نیز نشر ادبیات مسیحجازف امروزه خدمت خود را به رومانى از طریق رادیو و برنامه
اروپاى «گوید: نماید. وى مىدهد و در سمت رئیس انجمن میسیونرى رومانى در آمریکا خدمت مىادامه مى

توان گفت دوره عقاید مارکسیستى را پشت سر گذاشته است درحالى که اروپاى اى است که مىشرقى جامعه
کنند. عقاید مارکسیستى را طى مىتوان گفت دوره پیش ازغربى و ایالات متحده احتمالاً جوامعى هستند که مى

ها چهل سال قبل به اروپاى شرقى وعده زندگى در شرایطى از هر حیث مطلوب را دادند ولى امروزه کمونیست
کنند. باید گفت کمونیسم شکست خورده است و انسان مردم در شرایطى به مراتب بدتر از گذشته زندگى مى

اند که به چه چیزى هور نکرده است. تا به حال به مردم رومانى یاد دادهنوینى که مارکس وعده آن را داده بود ظ
اعتقاد نداشته باشند اما اکنون مردم احتیاج دارند بدانند که به چه چیزى اعتقاد داشته باشند. آنها تشنه حقیقت 

» هستند.
ان عدالت زیرا ایشان سیر خوشا به حال گرسنگان و تشنگ«این سخنان مرا به یاد فرمایش مسیح انداخت که: 

اى کرده است که سامى، دنیاى غرب خود را مشغول همان فلسفه«). جازف ادامه داد: 6:5(متى » خواهند شد
گرایى سکولار.بسیارى از کشورهاى غربى مانند پسر گمشده دهد یعنى انساناساس کمونیسم را تشکیل مى

مهر و محبت دور شده است و در حال آزمودن فلسفه مذکور در مثل مسیح هستند. قلب آنها از پدر پر از
اند. حقیقت مزبور این است که اند که مردم اروپاى شرقى فهمیدهکمونیسم هستند. آنها هنوز پى به حقیقتى نبرده

»نیست."انسان جدید"هیچ فلسفه انسانى قادر به خلق 
توان تعریف روحانى را در یک کلمه مىکلید بیدارى روحانى غرب در همین حقیقت نهفته است. بیدارى

کرد یعنى: عیسى. او قادر است انسان جدیدى خلق کند. عیسى تنها راه براى خلق انسان جدید است. او 
خواهد عملکرد صحیحى داشته باشد. عیسى حیات است.اى است که مىحقیقت و فلسفه زیربنایى براى جامعه

حدى تیره و تار شده است. آنها در تلاش خود به این منظور که دید مسیحیان غرب در مورد عیسى تا 
درد و رنجى داشته باشند مرکزیت صلیب مسیح را در موجبات آسایش خود را فراهم سازند و زندگى بى

اند مسیحیت بدون صلیب اصلاً مسیحیت نیست.مسیحیت نادیده گرفته
ناخوشایند و دردناك ونهاد مرگ بود. عیسى بر همه چیز در زندگى عیسى به صلیب اشاره داشت. صلیب

روى صلیب بهاى این را پرداخت کرد که براى ما راه رسیدن به خدا را بگشاید و تصویرى ترسیم نمود که در 
نماید. عیسى بر روى صلیب زندگى خود را داد تا ما از آن خدا با وجود گناهکار بودن بشر به او محبت مى
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اگر کسى «فرماید: خواهند از او پیروى کنند چنین مىیم. مسیح به تمام کسانى که مىحیات ابدى برخوردار شو
» باید نفس خود را انکار نموده، صلیب خود را هر روزه بردارد  و مرا متابعت کندبخواهد مرا پیروى کند مى

توانیم ا تجربه نکنیم نمى). براى پیروى از عیسى باید صلیب خود را برداریم. ما تا زمانى که صلیب ر23:9(لوقا 
جلال قدرت قیام مسیح را ببینیم. برداشتن صلیب مستلزم پرداختن بهایى است؛ بهایى که شامل فدا ساختن همه 

شود.چیز مى
شخصى به نام روى هس سن در شرق آفریقا شاهد بیدارى روحانى گردید و مدت کوتاهى پس از آن که 

ت دوستى از او سؤال کرد: در رؤیاى شما چیست؟ وى پاسخ داد که رؤیاى تحت تأثیر بیدارى مزبور قرار گرف
تلاش براى تحقق -3مقدس و توزیع کتاب-2بشارت - 1شود که عبارتند از او از سه قسمت تشکیل مى

برادر متأسفانه شما هنوز راه اصلى را تشخیص « بیدارى روحانى. دوست خردمند روى هس سن به وى گفت: 
.جاى تأسف است! درواقع یک رؤیا وجود دارد و باید بگویم در طى بیدارى روحانى شما با خود اید..نداده

»شود!اید و عیسى شامل همه چیز مىعیسى رو به شده
وقتى عیسى همه چیز است پس با داشتن او ما از هر چیزى که نیاز داریم برخوردار خواهیم شد. بعدها 

از دیدن بیدارى روحانى در آفریقا به انگلستان بازگشت به هس سن چنین زمانى که یکى از دوستانمان پس 
ترین نظر را در مورد بیدارى روحانى دارند. آنها ام که مسیحیان انگلستان عجیب و غریبمن متوجه شده«گفت: 

عیت این آید که ایمانداران از هر نظر قوى و موفق باشند ولى واقکنند بیدارى روحانى زمانى پیش مىفکر مى
»بینند.آید که ایمانداران از هر حیث خود را خالى مىاست که بیدارى روحانى زمانى بوجود مى

عیسى پادشاه است و در موعظه سرکوه که بیانیه او بود خصوصیات کسانى را که متعلق به ملکوت او هستند 
جب کردند وقتى پادشاه آسمانى چنین دادند احتمالاً بسیار تعتوصیف نمود. کسانى که به سخنان او گوش مى

):3:5-10فرمود (متى 

خوشا به حال مسکینان در روح...
خوشا به حال ماتمیان...
خوشا به حال حلیمان...

خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت...
خوشا به حال رحم کنندگان...

خوشا به حال پاکدلان...
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خوشا به حال صلح کنندگان...
ا به حال زحمت کشان براى عدالت...خوش

بینند. عیسى براى کسانى آمد که رنجدیده، ها مربوط به کسانى است که خود را خالى مىاین خوشابه حال
آید. وقتى که ما کاملاً به ضعف و خلاء بار بودند. امروز هم عیسى به سراغ چنین کسان مىآزرده خاطر و گران

سى خواهیم نگریست.خود پى بردیم به خود عی
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فصل دوم

لزوم دعا و بیدارى روحانى

توجه از پیر و جوان بندرت امکان داشت کسى را در شهر بیابیم که در خصوص حقایق عظیم دنیاى ابدى بى
گرویدند روز به روز بیشتر کردند و شمار کسانى که به مسیح مىانگیزى توبه مىباشد...مردم به نحو حیرت

رفت و د. کار خدا که به این شکل پیش مىآمدنهاى گوسفند دسته دسته به نزد مسیح مىشد. مردم مانند گلهمى
نیز شمار فزاینده مقدسین دیرى نپایید که موجب تغییرى پرجلال در زندگى مردم شهر شد به طورى که در 

رسید که شهر مملو از حضور خداست. شهر هیچگاه تا به این حد از محبت و شادى پر نشده به نظر مى1735
اى از حضور خدا هاى در خور توجهاى نشانهام نشده بود. تقریباً در هر خانهبود و در عین حال هرگز چنین ناآر

کردند و خورد...روز خدا یعنى یکشنبه مورد علاقه همه بود. جماعت فعالانه به خدا خدمت مىبه چشم مى
فرط گریستند، برخى دیگر ازریختند. برخى به علت غم و پریشانى مىشد اشک مىوقتى کلام خدا موعظه مى
اى دیگر بخاطر نجات همسایگانشان از روى دلسوزى و نگرانى گریه ریختند و عدهشادى و محبت اشک مى

کردند.مى

جوناتان ادواردز

گوید به سوى من بازگشت کنید. قول یهوه صبایوت این است و یهوه صبایوت یهوه صبایوت چنین مى«
)3:1(زکریا » ود.گوید: من به سوى شما رجوع خواهم نممى

ها و ساکنان شهرهاى بسیار خواهند آمد. و گوید: بار دیگر واقع خواهد شد که قومیهوه صبایوت چنین مى«
ساکنان یک شهر به شهر دیگر رفته، خواهند گفت: بیایید برویم تا از خداوند مسألت نماییم و یهوه صبایوت را 

)20:8-21(زکریا » بطلبیم و من نیز خواهم آمد.

ماند. دقیقاً در چنین نماییم فقط یک راه باقى مىهنگامى که از هر نظر خود را خالى و ضعیف احساس مى
آید. این واقعیت که ما به خدا نیاز داریم کاملاً قطعى است. موقعیتى است که خدا با قدرت به نزد قوم خود مى
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